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نگاه

تازه های گروه انتشارات نیک

یادداشت هایی از این در و آن در
ــال ها پیش و به واسطه  ژوزه ساراماگو از س
ــی  ــتان های او به فارس ترجمه هایی که از داس
انجام شده در ایران شناخته شده است و برخی 
ــه چاپ های متعدد  ــای او در ایران ب از کتاب ه
ــناخت زیادی درباره  ــیده اند اما در ایران ش رس
ــدارد و جز  ــی او وجود ن ــف زندگ ــوه مختل وج
ــته های پراکنده چیز بیشتری درباره  برخی نوش

ــا مدتی پیش و  ــتانی او وجود ندارد. ام ــاراماگو و جهان داس ــی س زندگ
ــن خلأ تا حدی  ــاراماگو ای ــت ها» از س ــار کتابی با عنوان «یادداش با انتش
ــلامیه  ــاراماگو با ترجمه مصطفی اس ــت ها»ی س ــد. «یادداش جبران ش
ــر به چاپ دوم رسیده است. یادداشت های این  ــط نیکونش به تازگی توس
کتاب مربوط به سپتامبر۲۰۰۸ تا اوت۲۰۰۹ هستند که ساراماگو آنها را در 
ــت ها در سال۲۰۱۰ به صورت کتابی  وبلاگش اش می نوشت. این یادداش
مستقل منتشر شد و می توان آن را نوعی زندگی نامه خودنوشت دانست 
ــی، تاریخی، اجتماعی و  که به موضوعات مختلفی در حوزه های سیاس
ــت. ساراماگو در بخشی از پیشگفتار کوتاهش در این  هنری پرداخته اس
ــت ها در وبلاگش آورده: «به من گفتند  ــتن این یادداش کتاب درباره نوش
ــم- دیدگاه ها،  ــتانی برایم تدارک دیده اند و من باید در آن بنویس وبلاگس
اندیشه ها و حرف های ساده ای از این در و آن در، خلاصه هرچه به ذهنم 
می رسد. با انضباطی بیش از آنچه ظاهرا همیشه داشته ام، جواب دادم، 
ــت  ها پشتکاری  ــرط آنکه این یادداش بله، واقعا، این کار را می کنم، به ش
ــم. برای  ــته باش را نخواهد که در مورد کارهای دیگر مجبور بوده ام داش
اینکه بدانید این شرط چه اهمیتی دارد، به من می توانید اعتماد کنید.» 

بازگشت جاویدان
میلان کوندرا از آن دست نویسندگانی است 
ــته دریافت نوبل  ــیاری شایس ــه به اعتقاد بس ک
ــل ادبیات به او اهدا  ــی بوده اما تاکنون نوب ادب
ــیع  ــده؛ با این حال، آثار کوندرا در بعدی وس نش
ــده اند. داستان های کوندرا  ترجمه و خوانده ش
ــتن اهمیت زیادی دارند و  به لحاظ سبک نوش
ــاره تئوری  ــتان، درب ــه او به جز رمان و داس البت

رمان و ادبیات هم کتاب هایی نوشته که آنها نیز حایز اهمیت اند. بخشی 
ــده  ــر ش ــی ترجمه و منتش ــته به فارس ــال های گذش از آثار کوندرا در س
ــتی» که البته این کتاب  ــبکی تحمل ناپذیر هس بودند، از جمله رمان «س
ــه پرویز همایون پور  ــتی» و با ترجم ــار در ایران با عنوان «بار هس اولین ب
ــین کاظمی یزدی  ــید. اما این رمان این روزها با ترجمه حس ــه چاپ رس ب
ــر  ــط نیکونش ــتی» توس ــبکی تحمل ناپذیرهس و البته با همان عنوان «س
ــخصیت اصلی این رمان پزشکی است که به دلیل  منتشر شده است. ش
مسایل سیاسی با مشکل مواجه شده و به این ترتیب این رمان با مسایل 
ــت. در بخشی از  ــفی پیوند خورده اس ــی و البته فلس اجتماعی و سیاس
ــت؛ و  ــت جاویدان ایده مبهمی اس ــم: «ایده بازگش ــن رمان می خوانی ای
ــوفان را با این ایده مبهوت کرده است: فکر کنید  نیچه اغلب دیگر فیلس
ــت تا  ــزی که ما یک بار تجربه کرده ایم روزی بازگردد؛ و این بازگش هرچی

ابد تکرار شود! این افسانه دیوانه وار چه معنایی دارد؟»

سوء تعبیر
ــاحل  س در  ــک  کوچ ــهری  ش در  ــی  «هتل
نورماندی که در یک کتاب راهنما پیدایش کرده 
ــید و یک شب  ــب رس ــانتال جمعه ش بودند. ش
ــرد؛  ــر ک ــا س ــارک آنج ــدون ژان-م ــا و ب را تنه
ــنبه، حول وحوش ظهر، به او  ژان-مارک هم ش
ــاک کوچکش را در اتاق  ملحق شد. شانتال س
ــت  ــت و از هتل بیرون رفت و بعد از گش گذاش

ــتوران هتلش  ــهر، به رس ــنای ش ــذاری مختصر در خیابان های ناآش و گ
ــتوران خالی بود. پشت میز نشست  ــت. ساعت ۷:۳۰ هم هنوز رس برگش
ــالن، نزدیک در آشپزخانه،  ــوی س ــی ببیندش. آن س ــد تا کس و منتظر ش
ــغول گپ زدن بودند...» «هویت» میلان  ــخت مش ــخدمت زن س دوپیش
کوندرا با این جملات شروع می شود. «هویت» رمانی کوتاه از کوندراست 
که این کتاب هم پیش تر با ترجمه پرویز همان پور به فارسی منتشر شده 
ــین کاظمی یزدی توسط  ــط حس بود و به تازگی ترجمه دیگری از آن توس
ــطه  ــت. کوندرا در این رمان به واس ــیده اس ــر نیکا به چاپ رس کتاب نش
ــاله هویت، سوء تعبیر و  ــقانه میان یک زوج، به مس روایت رابطه ای عاش
ــوء تفاهم در رفتارهای انسان می پردازد و البته این داستان مثل اغلب  س

آثار کوندرا وجوه مختلف دیگری هم دارد. 

آواز خوان
ــت از  ــبانه» عنوان کتابی اس «ترانه های ش
ــه مهدی غبرایی  ــیگورو که با ترجم کازوئو ایش
ــر شده  ــارات اژدهای طلایی منتش ــط انتش توس
ــده  ــال۱۹۵۴ متولد ش ــیگورو در س ــت. ایش اس
ــرده  ــی ک ــتان زندگ ــالگی در انگلس و از پنج س
ــال۱۹۸۲ با عنوان  ــان او در س ــت. اولین رم اس
«چشم انداز پریده رنگ تپه ها» منتشر شد و بعد 

ــناور،  ــت که به ترتیب عبارتند از: هنرمندی از جهان ش آثار دیگری نوش
بازمانده روز، تسلی ناپذیر، وقتی یتیم بودیم، هرگز ترکم مکن و ترانه های 
ــتان به هم پیوسته است که  ــامل پنج داس ــبانه. «ترانه های شبانه» ش ش
ــتان های کوتاه و رمان  ــوان آن را چیزی بین داس ــیگورو می ت به قول ایش
ــی  ــی کرد. غبرایی که پیش از این «هرگز ترکم مکن» را هم به فارس تلق
ــدای «ترانه های  ــی از مقدمه اش که در ابت ــود، در بخش ــه کرده ب ترجم
ــته: «کازوئو ایشیگورو مانند همتای دیگرش، هاروکی  شبانه» آمده نوش
ــود را از نثر  ــت که خ ــل پس از جنگ جهانی دوم اس موراکامی، جزو نس
ــن از ادبیات غرب به  ــل قبل رهانده اند و با تاثیرگرفت ــمی و موقر نس رس
ــاده و جانداری رو آورده اند. این موضوع در مورد ایشیگورو بیشتر  نثر س
ــت...  ــولا در غرب (لندن) بوده اس ــوونمایش اص ــداق دارد که نش مص
ــیقی می چرخد و  ــبانه که حول محور موس ــتان های آوازهای ش در داس
ــت، در کنار مایه های ازلی و  ــق و سوء تفاهم اس مضمون اصلی آن عش
ــی، آرمان گرایی و... لحن در عین  ــرگردانی، نفع طلب ابدی بلندپروازی، س
ــت و همراه با رگه های زیرجلدی  ــاد اس ــت، ش آنکه خالی از اندوه نیس
ــتان ها  ــن، یکی دیگر از مضامین مکرر این  داس ــزی ملایم. علاوه بر ای طن
ــت وجوی زمان از  ــان جس ــوی هم ــاید به نح ــی یا ش ــتایش از جوان س
ــد؛ زمان می گذرد و وصال  ــمردن باش ــت رفته یا حتی دم غنیمت ش دس
ــم اندوه دارد، زمان می گذرد و فراق رد اندوه به جا می گذارد، زمان  طع
می گذرد و شکست و موفقیت در عیار آنچه گذشته و دیگر نیست با تراز 

اندوه سنجیده می شود...»

عطف كتاب

تجدیدچاپ ۲ اثر از پاتریک مودیانو
دنیایی مملو از خاطرات

ــزه ادبی  ــش از اهدای جای ــا پی ت
امسال به پاتریک مودیانو، چندکتاب 
ــوی  ــر فرانس ــنده معاص ــن نویس ای
ــود؛ از  ــده ب ــی ترجمه ش ــه فارس ب
ــان او با عنوان  ــه مهم ترین رم جمل
ــای خاموش» که  بوتیک ه «خیابان 
ــمی  ــان تبس پیش تر با ترجمه ساس
ــود. این  ــده ب ــر ش ــی منتش به فارس
ــر افراز به  ــه به تازگی در نش کتاب ک
ــت  ــیده، روایتی اس ــوم رس چاپ س
ــت  ــالی اس ــی که چندس از کارآگاه
داده  ــت  دس از  را  ــود  خ ــه  حافظ
ــی  ــت واقع ــف هوی ــال کش و به دنب
ــه این ترتیب به  خودش می رود و ب
ــته رجوع می کند تا حقیقت را  گذش
ــن نوبل ادبی  ــش از گرفت دریابد. پی
ــال، مودیانو برنده جایزه گنکور  امس
در سال۱۹۷۸ هم شده بود که دلیل 
اصلی اهدای این جایزه به او همین 
رمان «خیابان بوتیک های خاموش» 
ــری از  ــار دیگ ــن، آث ــه جز ای ــود. ب ب
ــای ادبی متعددی  مودیانو، جایزه ه
ــان آنها می توان از  برده اند که از می
ــه، جایزه  جایزه بزرگ آکادمی فرانس
ــی ادبیات  ــان و جایزه مل کتابفروش

ــز «خیابان  ــرد. این روزها به ج ــام ب ن
ــر دیگری  ــای خاموش»، اث بوتیک ه
ــر چشمه  ــط نش هم از مودیانو توس
به چاپ دوم رسیده است. «سیرکی 
ــن کتاب  ــوان ای ــذرد» عن ــه می گ ک
ــیم موسوی پاک  است که توسط نس
ــده است. این  ــی ترجمه ش به فارس
ــد و  ــر ش ــال۱۹۹۲ منتش رمان در س
ماجرای آن هم به زندگی نوجوانی 
۱۸ساله می پردازد که زندگی اش در 
ــراری رابطه ای  ــرای برق پی تلاش ب
ــده و با  ــوادث مختلفی ش ــار ح دچ
ــود.  دنیای پررمزورازی مواجه می ش
ــود  ــع خ ــان در واق ــن رم ــوان ای عن
ــد  ــه مانن ــر دارد ک ــی را مدنظ زندگ
ــذرد. در  ــه می گ ک ــت  اس ــیرکی  س
ــن کتاب  ــار» ای ــی از «پیش  گفت بخش
درباره جهان داستانی مودیانو آمده: 
ــارش زندگی  ــو در اغلب آث «مودیان
ــه تصویر  ــادی را ب ــره افراد ع روزم
می کشد و با نگاهی تازه به واقعیات 
زندگی، آثاری بدیع می آفریند. آنچه 
ــدن داستان های او  موجب متمایزش
ــود، لذت همراهی خواننده با  می ش
ــت که گاه  ــتان اس قهرمان های داس
ــخصی صفحات  بی هیچ هدف مش
ــو  مودیان ــد.  می زن ورق  را  ــی  زندگ
ــت که دنیای خاص  نویسنده ای اس
ــد: دنیایی مملو از  ــود را می آفرین خ
ــته  ــرات. او به بازآفرینی گذش خاط
ــه با دمیدن به غبار  نمی پردازد، بلک
ناشی از گذر زمان، ماجراهای گذشته 
ــخصیت های  ــر می کند. ش را جلوه گ
در  ــب  اغل ــو  مودیان ــتانی  داس
ــان زندگی می کنند و در  خاطرات ش
ــرای آنچه در  ــخی ب ــی یافتن پاس پ
ــته رخ داده، سرگردان اند.» این  گذش
ویژگی در رمان «خیابان بوتیک های 
خاموش» هم دیده می شود چراکه 
در آنجا هم کارآگاه داستان با مساله 
ــش روبه رو  ــت خوی ــته و هوی گذش
ــته  ــد که از گذش ــت و می خواه اس
ــود. در رمان  ــود باخبر ش واقعی خ
«سیرکی که می گذرد»، گاه گذشته با 
ــتان  زمان حال درهم  می آمیزد. داس
ــش روز از زندگی  ــه ش ــان ب ــن رم ای
ــی به  ــه در پ ــردازد ک ــی می پ جوان
ــیدن نوعی زندگی رویایی  تصویرکش
به دور از دغدغه های معمول است. 

«بعضی سکوت ها به گردن ما حق دارند»۱
ــد و نه تنها  ــدن دارن ــته عطش روایت ش لحظات گذش
ــه خیابان ها، چهارراه ها، کافه ها، میدان ها و  لحظه ها، بلک
ــده و به  هرآنچه بر اثر ناپایداری مکان ها و زمان ها دود ش
آسمان رفته اند؛ یعنی محله ها و آدم های گمشده. گذشته 
ــال لحظه ها  ــوزد با این ح ــدن می س ــش روایت ش در عط
به سادگی به یاد آورده نمی شوند. گاه حادثه ای بر گذشته 
ــنایی می دهد... و باعث می شود تا  ــته دور روش حتی گذش
ــف و به یک  ــته کش ــا و گره گاه های مبهم آن گذش نقطه ه
ــف و بازسازی یک حادثه اگرچه  تعبیر بازسازی شود. کش
ــت، اما پاتریک مودیانو در مقام  جزو وظایف کارآگاهی اس
ــته هرگز برایش نگذشته است، میلی  نویسنده ای که گذش
ــا، مکان ها و  ــه راوی لحظه ه ــی به آن دارد ک مالیخولیای
ــده گذشته خود باشد و هربار آنها را دوباره  آدم های گمش
ــده»  ــو در رمان «در کافه جوانی گم  ش ــف کند.مودیان کش
ــه نظم درمی آورد...  ــتان را حول یک اتفاق ب (۲۰۰۷) داس
ــوان به نام لوکی  ــه یکباره زنی ج ــدن ب آن اتفاق ناپدیدش
ــت. لوکی که اسم مستعار این زن جوان است، مشتری  اس
ــال  ــتان جوان و همسن و س ــی کافه کنده پاتوق دوس دایم
ــتری دایمی کافه کنده که دیگران  ــت اما این مش خود اس
ــادلی صاحب  ــد و مادام ش ــادت کرده ان ــورش ع به حض
ــتری اش می داند، به  ــتنی ترین مش ــه او را دوست داش کاف
ــده»  ــود. رمان «در کافه جوانی گم ش یکباره ناپدید می ش
ــت  ــه نظر دیگری اس ــز روایت لوکی حاوی روایت س به ج
ــعی دارند علت  ــای خود س ــردن  خاطره ه ــه با بازگوک ک
ــمایی کلی از  ــد تا  به ش ــف کنن ــدن لوکی را کش ناپدیدش
ــدن لوکی-  ــت یابند. تا قبل از این اتفاق- گم ش ماجرا دس
ــتریان کافه هیچ  از گذشته  ــتانش و به طور کلی مش دوس
ــتیم هرگز از  ــخن نمی گویند «وقتی در کُنده حضور داش س
نسل و تبار خود سوالی نمی کردیم. بس که جوان بودیم. 
ــه ای پشت سرمان نداشتیم تا برملا کنیم. در  گذشته و ریش
ــد روزها زنده بودیم. این ویژگی در مورد بزرگ ترها هم  رون
ــر ولا هرگز  ــه یا حتی دکت ــرد آداموف،  با بیل ــدق می ک ص
ــان نمی زدند.»۲  مضمون رمان  کمترین حرفی از گذشته ش
ــده» (۱۹۸۴)  ــده» در «محله گم ش «در کافه جوانی گم  ش
قبلا پی گرفته شده است. در این رمان، مودیانو به ماجرای 
سفر کاری آمبرزو گیز، نویسنده موفق از لندن به پاریس به 
ــهر زادگاهش می پردازد، تا قبل از آمدن گیز به پاریس،  ش
ــه فرزند و خدمتکارانش زندگی  ــر و س ــه همراه همس او ب
ــا «واقعه»  ــدن می گذراند. ام ــوده ای را در لن راحت و آس
ــت، او  ورود گیز به پاریس که همراه با دلهره و خاطره اس

ــته، گذشته ای که کودکی  را به یکباره به حال وهوای گذش
ــه  ــز لحظ ــرد. گی ــده، می ب ــی اش را در آن گذران و نوجوان
ورودش به پاریس را بعد از ۲۰سال اینطور شرح می دهد: 
ــس کردم کمی دلهره  ــدن از هواپیما ح «... موقع پیاده ش
دارم... آدرس هتل را به راننده تاکسی نشان دادم و از این 
ــر صحبت را باز کند.»۳ راننده سر  ــیدم که مبادا س می ترس
ــت را باز نمی کند، اما رویاها با او صحبت می کنند و  صحب

البته دیگر رهایش نمی کنند.
ــت، کابوس  ــته برای مودیانو وضعی متناقض اس گذش
ــت، نمی خواهد به سمتش برود اما نیرویی  و واقعیت اس
ــو می کشاند، گویی راز نگشوده ای وجود  قوی او را به آن س
دارد که باید آن را کشف کند که سرنوشتش به گذشته گره  
ــت. کار او از این جنبه به کارآگاه شباهت دارد،  خورده اس
ــده را نمی تواند  ــاوت مهم که حتی یک پرون ــا با این تف ام
ــو از جنس زندگی اند که  ــه کند. معماهای مودیان مختوم
ــه ای نمونه ای از  ــواره لاینحل می مانند. او در مصاحب هم
ــور بیان می کند: «...  ــای لاینحل زندگی اش را اینط معماه
ــود... . در دوره ای بحرانی بود.  ــالم ب ــال۱۹۶۳، ۱۸س در س
ــتم. مادرم که در تئاتر  ــرای ادامه زندگی به پول نیاز داش ب
کار می کرد، نمی توانست کمک کند و من خیلی آرام بدون 
ــردم، ولی او  ــت کمک ک ــونتی از پدرم درخواس هیچ خش
ــتگیر کردند.  ــورا پلیس را خبر کرد و آنها هردو ما را دس ف
ــراه پدرش در  ــت که آدم هم ــاس خیلی عجیبی اس احس

ــیند. در کلانتری پدرم مرا متهم کرد و  ــین پلیس بنش ماش
ــروپا هستم، پلیس او را آزاد کرد و مرا نگاه  گفت که بی س
ــت؛  ــت البته نه طولانی.»این حس خیلی عجیبی اس داش
ــیند.  ــین پلیس بنش ــه آدم همراه پدرش در ماش ــی ک حس
ــدری تا به این حد قدرتمند، خودخواه و بی تفاوت اما به  پ
ــاز مودیانو را  ــوز و «معمایی». این موضوع ب ــال مرم هرح
ــته به سوی «پدر» می کشاند. چرا و  به جست وجوی گذش
ــغال پاریس توسط  چگونه پدر یهودی اش در ۱۹۴۳ در اش
ــود  ــالم به در می برد؟ گفته می ش نازی های آلمان جان س
ــبانه و  ــو، میدان اتوال، تصادف ش ــتان اول مودیان سه داس
ــغال فرانسه نوشته شده؛  بلوار کمربندی بر پایه دوران اش
ــا «پدر» حضور دارد و  ــده ام دورانی که مودیانو متولد نش
تجارت سیاه می کند. راوی رمان در این تریلوژی به «درون 
ــا آلمان ها در  ــتی ب پلیدترین گروه های همکاری و همدس
ــت یابد،  ــغال نفوذ می کند تا به هویت خود دس دوران اش
ــرد و در نهایت پدرش را  ــاد حقارت خود را اندازه بگی ابع
ــدر را نجات  ــرا مودیانو می خواهد پ ــات دهد» ۴ اما چ نج
ــن  ــتم پا به س ــال ها پیش موقعی که دیگر داش دهد؟«س
ــتم  ــتم، دیروقت از میدان پیرامید می گذش بلوغ می گذاش
ــی از تاریکی بیرون  ــو اتومبیل ــورد بروم که یکه ــا به کنک ت
ــود، ولی بعد درد  ــد. اول خیال کردم از بغلم رد می ش آم
ــاس کردم. افتادم روی  ــدیدی از قوزک پا تا زانویم احس ش
ــت، اتومبیلی  ــبانه اس پیاده رو»۵. این آغاز رمان تصادف ش

ــز صورتش  ــده که او نی ــد و زن رانن ــرک می زن ــه پای پس ب
ــتان می رساند وقتی  ــود پسرک را به بیمارس زخمی می ش
ــرک به هوش می آید، می بیند زن در بیمارستان نیست  پس
ــکناس برایش گذارده.  ولی به عنوان غرامت یک دسته اس
ــرک می شود برای یافتن زن.  تمامی رمان تا انتها تلاش پس
ــت وجوی زن به تمامی کافه ها، خیابان ها  ــرک در جس پس
ــر  ــراغ دارد، س و تعمیرگاه های آدرس مجله ای که از او س
ــرای آنکه از زن  ــاید ردی از او پیدا کند، نه ب ــا ش ــد ت می زن
ــتری کند یا زن را برای  ــکایت یا از او طلب غرامت بیش ش
ــرای آنکه مراتب  ــرزنش کند، نه! فقط ب بی اعتنایی اش س
حق شناسی اش را به او بگوید زیرا این زن ژاکلین بو سرژان 

جایگزین مادرش شده است.
اگر تنها یک نمونه برای دیالکتیکی که ژرژ سورل بیان 
می کند بتوان یافت، آن نمونه ادبیات مودیانو است. مادر، 
ــه گریه می کند و مادر  ــه کوچکش را تنبیه می کند، بچ بچ
را ترک می کند، اما زمان زیادی نمی گذرد که بچه با عشق 
و محبت بیشتری به سوی مادر بازمی گردد زیرا درمی یابد 
ــود. او هویت  هیچ چیز در جهان جایگزین مادرش نمی ش
ــدون مادر، بچه هویتی  ــود را با مادرش یکی می بیند، ب خ
ــا مودیانو  ــم ادبیات ب ــدارد. در عال ــدارد و اصلا وجود ن ن
ــت که آدمی با مقوله «هویت آشنا می شود هیچ کس  اس
ــی با خود یا در واقع با هویت  ــز مودیانو با چنین صداقت ج
خود رودررو نمی شود، شاید از آن رو که به معنای مرسوم، 
ــو»ی به تعبیر  ــال، «مودیان ــت. با این ح خانواده ای نداش
ــیر رمانتیسمی قوی است. او  ــیر خود»** اس خودش «اس
ــد به کمک تخیل قوی، تجلیات عاطفی لحظات  می کوش
ــده را به منظور مشروعیت بخشیدن  و رویدادهای سپری ش
ــلاش برای نجات پدر و حتی  ــه اکنون خود توجیه کند. ت ب
مشروعیت بخشیدن به او، تلاشی در همین راستاست. آری 
ــوزد اما نمی خواهد  ــته در عطش روایت شدن می س گذش
ــود، گذشته  تنها آثار گردوغبار روزگار از چهره اش زوده ش

در پی صراحت بخشیدن به تمامیت خود است.
پی نوشت ها:

ــوش» را  ــان بوتیک های خام ــاب خیاب ــو «کت *مودیان
ــی روان آدمی نیز  ــه پدرش تقدیم می کند، حت همچنین ب
ماحصل بخشی از روابط قدرت به تعبیر نیچه ای آن است 

که بر آن اساس بیرون درونی می شود.
ــت که مودیانو می گوید:  ** به نقل از مصاحبه ای اس
ــتم.» مصاحبه با  ــیر این «من» هس «از آغاز تا امروز من اس

پاتریک مودیانو، ترجمه یاسمن منو.
ــک مودیانو،  ــده، پاتری ــی گم ش ــه جوان ۱، ۲، ۴- در کاف

ساسان تبسمی، ص۴۷، ۳۲، ۹
ــر نوری،  ــک مودیانو، اصغ ــده، پاتری ــه گم ش ۳- محل

 ص۱۵
ــین  حس ــو،  مودیان ــک  پاتری ــبانه،  ش ــادف  تص  -۵

سلیمانی نژاد، ص۷

به طور  معمول اول هر رمان کلیدی است برای ورود 
به آنچه قرار است گفته شود. در همین ابتدا نشانه هایی 
ــان و افرادی که  ــتان، مکان و زم ــخصیت های داس از ش
ــد به نوعی  ــی دارن ــخصیت اصلی نقش ــوش ش حول و ح
ــویم و  ــنا می ش ــتان آش ــوند. با فضای داس معرفی می ش
ــه گره  ــم، به اضاف ــرا را بفهمی ــی از ماج ــم کلیت می توانی
ــد. مهم تر از  ــر دنبال می کن ــا را تا به آخ ــی که م و تعلیق
ــه اول یکی از  ــت، جمل ــوان گف ــاید بت ــن امکان ها، ش ای
ــت. با  ــن جملات برای ورود به دنیای رمان اس کلیدی تری
ــت خواننده، آنچنان درگیر شود که تا  جمله اول قرار اس
ــان «دود» از همین  ــر رمان پیش برود. جمله اول رم آخ
ــت که خواننده را درگیر می کند و او را به  جمله هایی اس
ــلاوه اینکه فضای  ــوق می دهد به ع ــطرهای بعدی س س
ــد. «ظرف ها را  ــن می کن ــان ابتدا روش ــتان را در هم داس
بشورم یا نه؟» همین ابتدا شک و دودلی شخصیت اصلی 
ــان مدرن که  ــخصیتی در یک رم ــود؛ ش پایه گذاری می ش
ــت ما را با تردید و درون پرازابهام خود آشنا کند.  قرار اس
ــان» با لحنی نامطمئن و پرابهام  شخصیت اصلی «احس
ــد و وارد دنیای ذهنی خود  خود، ما را به چالش می کش
ــوال های بی جواب که نمی داند با  می کند؛ دنیایی پر از س
ــاله ساده  آنها چه کار کند. راوی در همان ابتدا با یک مس
و روزمره درگیر است، «ظرف ها را بشورم یا نه». وقتی در 
ــاده و روزمره را انجام دهد  توان خود نمی بیند این کار س
ــا نه، آن وقت با کارهای بزرگ تر و پیچیده تر خود چه کار  ی
ــورم...». این  ــد کرد. او در ادامه می گوید «...اگر بش خواه
ــدان می کند. از همین  ــام و گیجی را دوچن ــر» آن ابه «اگ
پرسش های اولیه، واگویه های ذهنی و درونی شخصیت 
ــت که او را  ــر از تردیدهایی اس ــان پ ــود. احس آغاز می ش
ــادی دارد اما نمی تواند  ــانده، حرف های زی کنج خانه نش
ــا حرف بزنم؟»  ــان آورد. «راجع به چی باید با درس بر زب
ــرف زدن با دخترش هم  ــخصیت اصلی حتی برای ح ش
ــه  اینکه حرفی  ــد چه بگوید. ن ــت و نمی دان درمانده اس
ــته باشد، حرف هست اما او نمی داند از کجا و برای  نداش
ــه هرکاری را که خیلی دلم  ــه، ک چه بگوید.» مثل همیش

بخواهد نمی توام بکنم.» (ص۸) این بلاتکلیفی در درون 
ــان آنقدر رخنه کرده است که کلی کارهای ناتمام و  احس
ــته و تا آنجا پیش رفته که  نصفه نیمه برایش به جا گذاش
ــه، حتی وقتی قرار  ــرای جمع و جورکردن خان در تلاش ب
ــش از آمدنش  ــد هم درمی ماند. «پی ــت دخترش بیای اس
جمع می کردم بهتر بود. خوب نیست فکر کند پریشانم.» 
ــف.  ــت و بلاتکلی ــان اس ــتی او پریش ــا به راس (ص۱۵) ام

ــردار  ــه ای از رفتار و ک ــا نمون اینه
ــه با  ــت ک ــخصیت اصلی اس ش
ــانی خود راه  ــی و پریش درماندگ
ــان  ــرد. از هم ــی نمی ب ــه جای ب
ــطرهای اولیه روشن است که  س
ــر از آنچه  ــا دنیایی غی ــان ب احس
ــت.  ــد روبه روس ــود می خواه خ
می خواهد حرف بزند نمی تواند. 
ــد  باش ــراه  هم ــد  می خواه
ــا او کار دارند  ــود. همه ب نمی ش
ــی کار  ــد با کس ــا او نمی خواه ام
داشته باشد. «شده ام اللهَِ زن های 
افسرده و خیانت دیده و دم مرگ» 
ــا از او  (ص۱۳) زنش، مادر درس
جدا شده، دوست سابقش بنا به 
ــود به او رومی آورد. زهره،  نیاز خ

ــت کنونی اش رفتار او را نمی پسندد. همه آدم های  دوس
ــاز دارند نه  ــان نی ــان به احس دور و برش به خاطر خودش
ــت. حتی وقتی می خواهد به دوست  برای آنچه که هس
ــک کند، فقط یک  ــود، در حال کتک خوردن کم گرفتار خ
تماشاگر محض بوده و غیر از آن هیچ. دیگران او را چون 

ــود می خواهند و او  ــته های خ ابزاری برای آمال و خواس
ــته اش پناه می برد. اما  ــرای همین به انزوای خودخواس ب
ــن پرتاب درونی و تنهایی راحتش نمی گذارند. برای  در ای
ــت دیرینه اش (فرشید)  ــت کمک لادن به دوس درخواس
ــین»  ــام الدین پرده نش ــنود، «حس ــی آورد و می ش روی م
ــرش  ــم دور وب ــلوغ و درهم بره ــای ش (ص۱۶) او در دنی
ــد. تا  ــچ منفعتی باش ــریک هی ــت. نمی خواهد ش تنهاس
ــه  ب ــردن  ــه در خدمت ک جایی ک
ــی آورد.  م ــم  ک ــم  ه ــرش  دخت
ــود و  دوروبری که پر از ترازوی س
زیان است. «اگر احتیاجی نداری، 
به اش رو ندهی بهتر است. دیگر 
آری  (ص۱۷)  ــت.»  نیس آدم  آن 
ارتباط  ــنجش  معیارس ــاج،  احتی
ــا زمانی که  ــده، آن هم فقط ت ش
ــا  ام ــد.  باش ــته  داش ــودآوری  س
احسان از این مقوله ها جداست. 
ــرای  ــرآدم ها را ب ــر س ــه ب معامل
ــان  ــود و زیان نمی پذیرد. احس س
ــل دیگران  ــد مطابق می نمی توان
ــش ببرد، برای  زندگی خود را پی
ــه می کند. اگر  ــن دوری پیش همی
ــند  ــته باش کاری به کارش نداش
ــح می دهد. اما در مقابل  ــاخته اش را ترجی دنیای خودس
ــد. بی تفاوتی کار او نیست.  لادن نمی تواند بی تفاوت باش
ــتش را هم به گوش نمی گیرد: «این روزها  نصیحت دوس
به خیلی ها رو انداخته. کسی هم تحویلش نگرفته. هم 
ــودش، هم به خاطر حرمت رییس.»  به خاطر گندهای خ

ــنفکر در خدمت دیگران  (ص۱۸) رییس که تا دیروز روش
ــر دیگران  ــودش پا روی س ــرای نیازهای خ ــوده، حالا ب ب
ــه امروز به  ــت از هزار ک ــر نمونه ای اس ــذارد. مظف می گ
ــز ابایی  ــیده و از هیچ چی ــرش رس ــش به ع ــدد کارهای م
ــنفکربازی های  ــه کاش یکی، دونمونه از روش ندارد. البت
ــید هم به خاطر رییس  ــر را می دیدیم. در اینجا فرش مظف
ــد وجهه کاری  ــود بهتر می بین ــاب و کتاب کاری خ و حس
ــل اول آرام آرام با بقیه  ــد. بعد از فص ــود را خراب نکن خ
ــویم و می خوانیم که چطور این دنیای  ماجرا آشنا می ش
ــت. در هر فصل دنیای  ــنای احسان شکل گرفته اس ناآش
ــته های احسان به تصویر کشیده می شود.  مغایر با خواس
ــت در حال مرگش می رود اما نمی داند چه  تا خانه دوس
ــرای انجام  ــره قول همراهی ب ــام دهد. به زه کاری انج
ــه کار کنم؟»  ــد، «زهره را چ ــا نمی توان ــد ام کاری می ده
ــود. دودی تا ته  ــر می ش ــود تنها و تنهات ــر کار خ ــا ه او ب
ــد. نمی تواند نه از  ــان او رخنه کرده و رهایش نمی کن ج
ــد و نه با آنها نشست و برخاستی  ــتانش دست بکش دوس
ــته باشد. خوره تردید و اگر و آیا در لحظه لحظه های  داش
ــت. حتی وقتی برای بردنش به مهمانی که خود  او هس
می خواست، می آیند، سوال ها راحتش نمی گذارند. دیگر 
ــه در حال کلنجارهای  ــد. همیش نمی تواند مثل بقیه باش
ــک ابتدای  ــان تردید و ش ــت. هم ــواب اس ــی بی ج درون
ــتان با شخصیت اصلی و خواننده باقی  رمان تا آخر داس
ــت و پازدن های خود، با دور و  ــد. راوی رمان با دس می مان
ــش می خواهد کاری کند و  ــدن ها، با تنهایی های نزدیک ش

این بلاتکلیفی ها را جواب دهد. 
ــان می توان پیکره  ــگاه دقیقی به فصل اول این رم با ن
نگاه راوی داستان به زندگی خود و اطرافیانش را دریافت. 
ــناخت؛ در  ــخصیت های فرعی را ش ــک ش ــوان تک ت می ت
ــطرهای اولیه که این تردید  همین فصل اول و در همان س
ــخصیت ها همراه  ــویش را می بینیم و با ش ــر تش و درون پ
ــتر او  ــا تنهایی و ابهام های بیش ــر فصل ب ــویم. در ه می ش
ــم و دل ما را  ــه چون دود چش ــش می رویم؛ ابهامی ک پی

می سوزاند. 
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تکه هایی از یک زندگی
جک کرواک از نویسندگان مشهور 
ــا همین  ــه ت ــت ک ــل بیت اس نس
ــعارش  چندی پیش جز برخی اش
ــده  ــی ترجمه نش چیزی به فارس
ــال گذشته رمانی  بود، تا اینکه س
ــای دارما»  ــام «ولگرده ــا ن از او ب
ــان دیگری از  ــد و به تازگی هم رم ــر ش ــی منتش به فارس
کرواک با عنوان «مگی کسیدی» با ترجمه یگانه وصالی 
ــت. قهرمان رمان  ــر مروارید به چاپ رسیده اس و در نش
ــخصیتی با نام جک دولوز است که  ــیدی»، ش «مگی کس
ــا نام «در راه»  ــان رمان دیگری از کرواک ب ــع قهرم درواق
ــازه نداد  ــرواک اج ــر آمریکایی ک ــت. البته ناش ــم هس ه
ــته  ــترک داش ــه نام قهرمان های این دو رمان نامی مش ک
ــان را «تکه هایی از یک  ــند اما خود کرواک این دو رم باش

ــی که در  ــا به توضیح ــت. بن ــی» معرفی کرده اس زندگ
ــده، قهرمان رمان «در  ــیدی» آم ترجمه رمان «مگی کس
راه» قهرمان ناراضی و بی قرار جاده هاست اما در «مگی 
ــا عاطفه و مهربان را  ــیدی»، کرواک پرتره نوجوانی ب کس
ــدن دارد. «مگی  ــاس مردش ــد که احس به تصویر می کش
ــتی با هم مدرسه ای ها  ــیدی»، «روایتی است از دوس کس
ــران دبیرستانی و همین طور درگیری با  و دغدغه های پس
عشق اول و دشواری های بزرگ شدن در شهری کوچک». 
ــیدی»، یکی از ده ها کتابی است که کرواک در  «مگی کس
ــته بود اما تا زمانی که رمان «در راه»  دهه۵۰میلادی نوش
ــیده بود، این رمان  ــر نشده و کرواک به شهرت نرس منتش
هم به چاپ نرسید. مترجم کتاب در بخشی از یادداشت 
کوتاهش نوشته: «هنگام خواندن این رمان اصلا به نظر 
نمی آید کرواک شخصیت سازی کرده باشد. او به وضوح 
ــت که در  ــت و جای تعجب نیس در حال به یادآوردن اس

ــتی  ــا یک پایان بندی امپرسیونیس ــن رمان کوتاه، ب آخر ای
ــک رمان.  ــدی معمولی ی ــه پایان بن ــویم ن روبه رو می ش
ــنده ای معمولی نیست؛ هنگام خواندن آثار  کرواک نویس
ــبیه هیچ کس  ــرواک را می خوانید که ش ــان خود ک او، زب

دیگر نیست». 
مگی کسیدی/ جک کرواک/ ترجمه یگانه وصالی

چالش های انسان مدرن
ــت از  ــتانی اس ــه داس ــک» مجموع ــای ی ــک منه «ی
ــیروس  ــندگان مختلف که با گردآوری و ترجمه س نویس
ــت. نویسندگانی که  ــی منتشر شده اس قهرمانی به فارس
ــتیون  ــن کتاب آمده عبارتند از: اس ــتانی از آنها در ای داس
ــون، اری دلوکا، پل  ــاوزر، پریمو لوری، هلن سیمپس میله
ــن، اتگار کرت، دیوید مینز،  ــارژ، بن لوری، کالم توبی ب لاف
ــتراک این  ــز گراهام بالارد. نقطه اش ــوکا گالکن و جیم ری

داستان ها این است که همگی در 
مجله نیویورکر به چاپ رسیده اند 
ــاب  ــم کت ــه مترج ــور ک و همان ط
ــتان های  ــح داده، داس هم توضی
ــبک  ــاظ س ــه به لح ــن مجموع ای
از  ــتند.  ــاوت هس متف ــاختار  و س
ــتان های رئالیستی تا داستان های علمی- تخیلی در  داس
ــتر آنها  ــود «اما درون مایه بیش این مجموعه دیده می ش
ــان امروز در مقابل شرایط زندگی مدرن  چالش ذهن انس
ــت یافتن به شکلی انسانی تر از خود  و تلاش او برای دس
و شرایط زندگی اش است». داستان های این مجموعه از 
ــر شده اند اما تاریخ  ــال۲۰۰۶ به بعد در نیویورکر منتش س
نوشتن برخی از آنها و به خصوص داستان هایی که زبان 

اصلی شان انگلیسی نبوده قدیمی تر است.
یک منهای یک/ گردآوری و ترجمه سیروس قهرمانی

تازه هاى نشر مرواريد
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